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 چکیده

تحول،  نیاست. ا افتهیتحقق  ریفراگ یشکلبه دیجیتالی یهایو دادرس یتحول در ارتباطات انسان ،یمجاز یبا ظهور فضا

 یبا هدف واکاو ق حاضرتحقیمواجه ساخته است.  ینینو یهارا با چالش شهود از جمله شهادت یفقه اسلام یسنت میمفاه

 - یلیبه روش تحل با استفاده از منابع مکتوببا مطالعه کتابخانه ای و  ،یمجاز یدر فضا شهود شهادت یاعتبار فقه

مناسبت بین حکم و  از طریقحضور شهود در محکمه و ادای شهادت در نزد قاضی اعتبار  نگاشته شده است. یفیتوص

 اثبات می شود. دال بر حجیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا وایاتِر در ناشی از ارتکازات عقلا موضوع

شهادت به نحو اعتبار اطلاق روایات وارد شده در رابطه با اعتبار شهادات شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا،  مقتضای

به عنوان یکی از  شهود در نزد قاضی حضور شاهد در دادگاه و ادای مجازی در نزد قاضی است. منتها با توجه به اینکه

قیود اعتبار شهادت تلقی می شود، حضور مجازی در نزد حاکم نیز باید در شهادت مجازی رعایت شده باشد. با توجه به 

و تقیید اثبات نمود با استناد به مناسبت بین حکم و موضوع  حضوری بودن شهادت در نزد قاضی را می توان حداکثراینکه 

به خاطر اطلاق حضور از منظر عرف  استفاده نمود، حضور مجازیمناسبت یزیکی بودن آن را نمی توان از این حضور به ف

 ی، مناقشاتبرای اثبات اعتبار شهادت در فضای مجازی در نزد قاضی به اطلاقات ادله استناددر نیز کفایت می کند.  بر آن

، در مقام بیان نبودن متکلم نسبت به از شهادت ستحدثهنسبت به مصادیق م «شهادت» واژه عدم شمولیت وضع همچون

به « شهادت»واژه  و یا انصراف قدر متیقن شمرده شدن مصداق سنتی و فیزیکی از شهادت به عنوانمصادیق مستحدثه، 

   به عنوان مانع در تمسک به اطلاقات به شمار آیند. شهادت سنتی و فیزیکی، نمی توانند

 .حکم شهادت اطلاق ،مناسبت بین حکم و موضوع مجازی، حضور، دشهو شهادتکلید واژه ها: 



 
 
 

 

 مقدمه

زیادی را از  و مستحدثه مسائل نوظهور که برای بشر در تمام عرصه های زندگی تحقق یافته است، انگیزیگفتتحولات ش

این یکی از  اج نمود.فتن از منابع شرعی استنتبا الهام گرمی توان را  این مسائلبدون شک  .خود به ارمغان گذاشته است

در عصر الکترونیک امروزی از مسائل مبتلابه مستحدثه به شمار می آید، صحت و اعتبار شهادت در  مسائل که به نوعی

   .فضای مجازی است

 مقالات وآن،  به صحت شهادت و مسائل مربوطشاهد و شرایط در رابطه با  هچاگردر رابطه با پیشینه تحقیق باید گفت: 

ث از و نیز بح مجازی به نحو حضورت اداست، منتها در رابطه با صحت شه شده نوشته زیادیو حقوقی  کتب فقهی

اولین  را می توان تحقیق مذکور و تصورت نگرفته اسبه صورت فقهی هیچ تحقیقی ، اشتراط حضور شهود در دادگاه

فقهی اصولی اکتفا شده است و بررسی حقوقی در این مقاله با حفظ کمیت و کیفیت، به تحلیل . تحقیق در این زمینه شمرد

 در این تحقیق آورده نشده است. این مسئله بررسی حقوقی لذا و ه تحقیقی مستقل می طلبدمسئل

 نآ نشهادت شهود و موضوعیت داشت .1

ت دعوی اثبا عامه یترین ادلهای برخوردار است و به عنوان یکی از مهماز جایگاه ویژه اسلامی، شهادت شهود در فقه

نای حضور، علم و اعلام است)ابن فارس، به مع« شهد»شهشهادت در لغت از ری. (441: 4731)مشکینی، دشوشناخته می

اما در اصطلاح شرعی، مقصود از شهادت آن است که فردی  (.91: 4141فتحی و جمعی از نویسندگان، ؛ 224: 7: ج4711

این قید اساسی که گوینده خود منصب قضاوت یا ولایت قضایی از وجود حقی ثابت به نفع شخصی دیگر خبر دهد، با 

، و آثار فقهی «شهادت»شود، نه تلقی می« حکم»نداشته باشد؛ چراکه در صورت انتساب چنین منصبی، بیان وی از جنس 

  (497: 7: ج4147)شهید ثانی، آن نیز متفاوت خواهد بود

 حجیت شهادات ی می توان برای آن ثمره تصور نمود کهدر صورتتنها مجازی  حضوراعتبار  بحث از باید در نظر داشت

 شهادت بر مبنای طریقیتبا معتبر دانستن  که ، چراباشد بر مبنای موضوعیت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در مرافعات

ی که شهادت قاضی می تواند در موارد، واقعیتو  برای اثبات یک حقیقت از باب طریق به سوی علم قاضی لحاظ آنو 

شهود غیر حضوری باشد یا به حد نصاب نرسد یا واجد شرایط دیگر نباشد استماع نموده و با تجمیع قرائن و تحقق علم، 

مهم می باشد، حصول وثوق شرعی می باشد و به تبع آن زمانی زیرا آنچه که در این هنگام  .ورزدبه صدور حکم مبادرت 

عی حاصل شود، آن شهادت معتبر شناخته می شود و در این هنگام قالب آن اعم که بواسطه شهادت، وثوق و اطمینان شر

نظام »، ذیل بحث نیز البته تفصیل این مطلب در علم حقوق از اینکه شرائط حجیت شهادت را داشته باشد یا نه، مهم نیست.

جم مقاله، از ورود به آن خودداری حفظ ح منظور رعایت اختصار وبه که است شده مطرح «معنوی ادلّه نظام و قانونیادلّه 



 
 
 

 

قاضی دادگاه در حکم صادره به علم حاصل از و  اما اگر شهادت شهود بر مبنای موضوعیت حجت شمرده شود .کنیممی

عنوان دلیل به از آنجایی که خود شهادت ،بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد کند استناد نکند شهادت شهود

، اگر شهادت در محکمه و در نزد قاضی ادا نشود، در گردد طور مستقیم به موضوع دعوا مربوط میبه  و موضوعیت دارد

 ، این شهادت نمی تواند هیچ گونهدانسته شودشرط  نزد قاضیحضور شاهد در دادگاه و ادای شهادت در  که صورتی

هود بر مبنای موضوعیت داشتن آن به عنوان لذا ثمره بحث تنها در صورت اعتبار شهادت ش اعتباری داشته باشد.ارزش و 

 .ظاهر می شوددر مرافعات از ادله اثبات دعوا  ییک

 در نزد قاضی ادای شهادتشرطیت  .2

با مراجعه به روایات وارد شده در رابطه با شهادت در ابواب فقهی  در مرافعات،بر فرض موضوعیت داشتن شهادت شهود 

(، روشن می شود که در هیچ یک از این روایات 149-743: 23ج :4141لی، حرعام)ر.ک:  به خصوص در باب شهادات

بنابر ادعای  تصریح به شرطیت ادای شهادت در نزد قاضی به عنوان یکی از شرایط حجیت شهادت نشده است. همچنین

از نظر نگارنده و لیکن . (949: 4149، آیت الله حائری در سخنان فقها نیز به این شرط تصریح نشده است )حسینی حائری

در محکمه و ادای شهادت  شهودبا تعمق در روایات وارد شده در رابطه با شهادت در مرافعات، می توان گفت که حضور 

. در این می باشدلیل این مدعا، مناسبت میان حکم و موضوعِ ناشی از ارتکازات عقلایی ددر نزد قاضی شرط است و 

 د.شون این استدلال پرداخته میصورت مختصر به تبییبخش از مقاله، به

آن  یاست که حکم بر رو یعبارت از وصف روشن و قانونمند یکل یعنوان انتزاع کی تحتحکم و موضوع  نیبمناسبت 

به  و(. 492: 4119را کشف کرده که مقصود شارع بوده است )شعبان،  یم، دخالت داشته و مصلحتحک عیآمده و در تشر

معنای متبادر از این (. 411: 4119)شعبان، ردیگ قرار حکم علّت ینیمع وصف شودیم باعث که شودیم شناخته یراهعنوان 

گردد.  یو توسعه م میموجب تعم زیاز مواقع ن یو در بعض صیاز مواقع موجب تخص یدر بعض که است ینحومناسبت به 

 که است موجود عرفدر ذهن  یزارتکا صورت به کهاست  ییهامناطو  هابتمناس یدارا یحکم شرع گر،یبه عبارت د

 تیحج یۀپا بر ظهور و آوردیم دیپد ظهور لیدل یبرا رایز است، حجت که شودیم صیتخص ای میتعم انسباق باعث

 .(474-474: 9ج: 4143 ،ییخو یموسو؛ 293: 4ج: 4149 صدر،؛ 41: 1ج: 4149 ،یروانیا.ک: ر) تاس حجت ظواهر

، یا برخاسته از فهم عمومی عقلای بشرند، یا خاصّ بین حکم و موضوع است که پایه و اساس مناسبت ارتکازات ذهنی

تأثیرگذارند، نه « موضوع حکم»اند. در هر دو صورت، این ارتکازات در حوزه های متشرعانهاند که دارای گرایشهاییگروه

، صلاحیت دخالت در نفس ؛ چرا که نه عقلای غیرمتشرع و نه متشرعین، به حسب طبیعت و موقعیت خود«حکم»در خود 

از آنجایی که منشا مناسبت بین  عرفی و دینی اتحکم شرعی را ندارند. با این حال، در تشخیص موضوعات احکام، ارتکاز



 
 
 

 

ای که شارع نیز در مقام تخاطب با آنان، گونهرا ایفا کند، به لبی تواند نقش یک قرینه متصلمی حکم و موضوع می باشند،

خطور و اساس  نیا رب (.719: 1: ج4143، )صدرگیرداظ کرده و در روند صدور خطاب خود در نظر میاین قرینیت را لح

آمدن  دیدر ادله سبب پد یول ستین یمستقل لیدل خود هرچند موضوع و حکم انیمناسبت مانسباق معنا به ذهن از طریق 

 تیگردد و حج یم یلفظ لیدل در ظهورکه منشأ متصل به کلام دانست  یلب قرائن از را آن توانیم یعنی گردد؛یمظهور 

وارد شده در  تیاروا با مراجعه به حاضر، مسئله در (.99: 4ج: 4714)صدر،  است دهیخود به اثبات رس یجا در زین ظهور

روشن می شود، که قاضی بر اساس شهادت شهود حکم  (149-743: 23ج :4141حرعاملی، )ر.ک: رابطه با شهادت شهود

، و رسیدن به نتایج بهتر برای صدور حکم دقیق و اطمینانی بر اساس شهادت شهود شکی نیست که د وصادر می کن

از طریق مناسبت بین حکم  یعنی شهادت به نحو حضوری اشتراط حضور شهود در محکمه و ادای شهادت در نزد قاضی

ر ب راط حضور شهود در نزد قاضی دارند.د و به تبع آن روایات ظهور در اشتبه ذهن تبادر پیدا می کنو موضوع)شهادت( 

 ارتکازات از یناش که موضوع و حکم نیب مناسبتمتبادر از واژه شهادت در باب مرافعات از طریق مجموع  در این اساس

حجیت و دلیل قرار گرفتن شهادت شهود در نزد قاضی برای صدور که  -ملاک تیکاشف واسطه به است عرف و هیعقلائ

به عنوان یکی از  شهادت شهودموضوعیت داشتن  با زیرا، ادای شهادت در محکمه در نزد قاضی استاشتراط  -حکم است

حکم نیز در فرض مسئله صدور با توجه به اینکه قاضی به عنوان مرجع صدور حکم شناخته می شود و ادله اثبات دعوا، 

 از ناحیه قاضی به نحو اطمینانی و دقیقبه وقوع پیوستن دادرسی عادلانه و صدور حکم ، مستند به شهادت شهود است

می  قاضی صورت حضور شهود،، چرا که در دواقع شوادای شهادت در محکمه و نزد قاضی در صورتی است که  معمولا

إنّما أقضی بینکم بالبیّنات »لذا روایاتی همچون روایت  به نتایج دقیق و محکم برسد و بر اساس آن حکم صادر کند. تواند

( از پیامبر 149: 3: ج4143)کلینی، «البیّنۀ على المدّعی و الیمین على من أنکر» ( و روایت141: 3: ج4143)کلینی، «و الأیمان

مطلق می باشند و برحسب ظاهر مقتضای اطلاق نیز انتفای اشتراط حضور شهود در محکمه است، منتها اگرچه اکرم)ص( 

در محکمه و در نزد  شهودو عدم اشتراط ادای شهادت توسط  در اطلاق تیاظهور روا یجلو بین حکم و موضوع مناسبت

. است آورده دیپد -ادت در محکمه و نزد قاضی می باشدکه اشتراط ادای شه -برای آن را یگرید ظهور و گرفته راقاضی 

ست که ا دهیگرد قیتعل ادای شهادات در نزد قاضیچون  یبر صفت تیاروا نیدر ا شهوداعتبار شهادت حکم به  در نتیجه

 داشته باشد. )صدور حکم بر اساس شهادات شهود( دخالت در حکم تواندیم

 شهادت در فضای مجازیتمسک به اطلاق در صحت  .3

 شودیپرسش مطرح م نیشهادت، ا تیحج طیاز شرا یکیعنوان به یشهادت در حضور قاض یپس از اثبات اشتراط ادا

است؟ از اینکه شاهد از طریق فضای  از اعتبار برخوردار ،یضو در نزد قا یمجاز یشهادت شهود در فضا ایکه آ



 
 
 

 

مجازی با قاضی در محکمه ارتباط برقرار کند و به صورت مجازی به وی وصل شود و سپس شهادت خود را ادا کند. 

: 23ج :4141حرعاملی، )ر.ک: حجیت شهادت شهود  روایات دال برظاهر آن است که بر اساس تمسک به اطلاقات 

روایات در این زمینه مطلق است  زیرادانست،  حجتشهادت به نحو مجازی در نزد قاضی را نیز می توان  ،(743-149

معتبر می توان ی آن در نزد قاضی همانطوری که قبلا گذشت، او کلیه شهادات را البته با قید حضوری بودن و اد

 دانست.

اند، از نوع انشائیه در منابع فقهی و شرعی مطرح شدهاحکام شرعی که در قالب قضایای خبریه یا  توضیح اینکه غالب

بدین معنا که دایره شمول این احکام، منحصر  .(77-71: 4147)روحانی مقدم، نه قضایای خارجیهاند، قضایای حقیقیه

شود که در مصادیق زمان صدور حکم یا عصر حضور معصومان )ع( نیست، بلکه این احکام شامل تمامی مصادیقی می

یابند؛ مگر در موارد خاصی که دلیل معتبر بر استثنای آن ارائه گردد های مختلف تحقق میها و مکانول زماندر ط

ای تشریع اصل بنیادین در نظام تشریع الهی بر این استوار است که احکام شرعی به گونه. لذا (161: 2ج بی تا: ،نائینی)

ها دلالت کرده ند، مگر آنکه شارع به صراحت بر موقتی بودن آناند که دارای شمول زمانی و مکانی فراگیر باششده

باشد. بنابراین، برای اینکه حکمی از جانب شارع به شکل فراگیر صادر شود، تمامی مصادیق موجود و حتی مصادیق 

نشاء ها امحتمل در آینده مورد لحاظ قرار گرفته و با استفاده از ساختار قضایای حقیقیه، حکم نسبت به همه آن

و با لحاظ اینکه این روایات به  در مسئله مورد بحث نیز، با توجه به روایات وارد شده پیرامون حجیت شهادت.گرددمی

می توان با تمسک به اطلاق آنها بر اعتبار نوع مجازی از شهادت حضوری نیز اند، صورت قضایای حقیقیه صادر شده

حضور مجازی شاهد در نزد قاضی، بر اساس اطلاق ادله قابل سان، هم شهادت مجازی و هم بدینو  تمسک نمود

بر این اساس شارع اگرچه معنای شهادت را تحت عنوان یکی از ادله اثبات آن تبیین نموده است، . شونداعتبار تلقی می

، بلکه ه استمنتها متذکر چگونگی ادای آن از اینکه حتما باید به صورت فیزیکی باشد یا اینکه مجازی باشد، معین نکرد

با توجه به اینکه شارع فهمیده می شود و به تبع آن  از روایات د قاضیزشهادت و ادای آن در ن نحداکثر حضوری بود

مقدس در روایات وارد شده در رابطه با شهادت در مقام بیان شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا است، می توان 

تمسک به اطلاق  ابلذا  سنتی بودن آن، عدم مدخلیت این قید را استنتاج نمود. از عدم تقیید شهادت به قید فیزیکی و

شهادت به صورت  نمود، چرا کهمی توان اثبات نیز  را حضورقید شهادت در فضای مجازی،  اعتبار ثباتگذشته از ا

ه و در محسوب می شود که مصداق آن در گذشته نبودی شهادت حضور در نظر عرف یمجازی در نزد قاضحضور 

تأمل و دقت نظر در با  از مصادیق شهادت حضوری در نزد قاضی تلقی می شود. ،عصر الکترونیک محقق شده است

عنوان جزء بلکه به ست،یجدا ن «یقیحق یفضا»فضا نه تنها از  نیا ،که در عرف افتیدر توانیم «یمجاز یفضا»مفهوم 

هرچند با  شود؛یمحسوب م یو واقع یقیحق یفضا قیز مصادمعاصر، ا یاجتماع یزندگو بسیار اثرگذار در  نفکیلا

قرار دارد،  «یقیحق»که در تقابل با واژه  «یمجاز». اطلاق واژه یکیزیو ف یسنت یمتفاوت نسبت به فضا ییهایدگیچیپ

به  «یکیالکترون»واژه  یریکارگبه رسد،یم حیصورت گرفته است. آنچه به نظر صح یفضا از باب تسامح زبان نیبر ا



 
 
 

 

است؛ چراکه  قتیخود حق یو حت قتیحق ییبازنما یمجاز یواقع، فضا در فضاست. نیا یگذاردر نام «یمجاز» یجا

 یهااست. شبکه یو دسترس یریگیقابل مشاهده، کنترل، پ ،یکیزیف یافراد در آن، همانند فضا یاعمال و رفتارها یتمام

تفاوت که  نیبا ا اند؛یواقع یهمگ تال،یجید یبسترها ریت و ساو اکستران نترانتیا یهاشبکه ها،تیساوب ،یاجتماع

مواجه  یکیزیف ینسبت به فضا تردهیچیو پ تریجد یطیو ما با مح افتهی یتجل گرید یفضا به شکل نیدر ا قتیحق

لاق است و اط یقیکاملاً حق ییفضا ،یمجاز یباور است که فضا نیبر ا نهیزم نیدر ا یآمل یجواد اللهتیآ .میهست

 نینوظهور بودن ا لی. چگونه ممکن است صرفاً به دلدیآیشمار مو بارز به جیبر آن، از اشتباهات را «یمجاز»عنوان 

 یهاافراد خواسته شوند،یمبادله م هاشهیدر آن اند کهاست  یبستر طیمح نیجدا دانست؟ ا یقیحق یفضا، آن را از فضا

در جهان  یهمانند تعاملات انسان ز،یفضا ن نی. در ادهندیپاسخ م گریدکی یهاو به درخواست کنندیخود را مطرح م

فضا  نیا د،یترد بدون است. یبر آن، فاقد دقت مفهوم «یمجاز»اطلاق عنوان  ن،یوجود دارد؛ بنابرا تیخارج، مسئول

حضور افراد  نتوایم ،یعرف اتیاساس، با توجه به مقتض نیبر ا(. 4744 ع،یدرس خارج بجوادی آملی، است ) یقیحق

را نه از باب تسامح و مجاز، بلکه از  یمجاز یدر فضا« حضور»دانست و اطلاق  یقیو حق یفضا را کاملاً واقع نیدر ا

ار می گیرد. با حفظ این منظر عرف در زمره مصادیق حضور قر در نتیجه حضور مجازی از کرد. یتلق قتیمنظر حق

هادت و عدم تقیید آن به حضوری فیزیکی و سنتی و از طرفی صدق ش اطلاق روایات وارد شده در رابطه با مطلب

با توجه  در نتیجهعرفی واژه حضور بر حضور مجازی، مقتضی کفایت حضور مجازی در احراز قید حضور می باشد. 

حداکثر می توان حضوری بودن شهادت  عقلائیه اتناشی از ارتکاز با استناد به مناسبت بین حکم و موضوعبه اینکه 

استفاده نمود، بت مناس شهود در نزد قاضی را اثبات نمود ولیکن تقیید حضور به فیزیکی بودن آن را نمی توان از این

بلکه روایات از این جهت مطلق است و هر دو حالت حضور فیزیکی و مجازی را شامل می شود، در مجموع می توان 

قید حضور را نیز در شهادت حضوری به نحو  با در نظر گرفتن صدق عرفی حضور بر حضور در فضای مجازی،

علاوه بر اینکه سلب  مجازی احراز نمود و این شهادت را همچون شهادت حضوری به نحو فیزیکی معتبر دانست.

مطلق حضور نیز از حضور مجازی و الکترونیکی صحیح نیست و عدم صحت سلب مطلق  و به عبارتی صحت حمل 

در نظر گرفته شود و تبع آن می توان حضور مجازی را از مصادیق معنای  قیقیمعنای حمطلق می تواند از علائم 

 موضوع له حضور دانست.

، و در نزد قاضی بر حسب ظاهر با توجه به اعتبار قید حضوری بودن شهادت شهود در محکمهبا حفظ این مطلب 

به نحو مجازی در دادگاه  در شمار شهادات حضوری حتی از منظر عرف ضبط شهادت مورد پذیرش نیست، چرا که

احراز منتفی است. همچنین  و ارائه شهادت در نزد قاضی قرار نمی گیرد و به تبع آن قید حضور شاهد در دادگاه

مصادیقی رسد به عرف واگذار می شود، به نظر می  حضور حضور از آنجایی که با توجه به عدم موضوع شناسی

یر آن توسط دادگاه به خاطر عدم صدق عرفی شهادت حضوری در این احراز تصوشهادت بوسیله تلفن بدون  همچون

به در فضای مجازی  و ادای شهادت توسط وی هنگام، معتبر نیست بلکه تنها شهادتی معتبر است که تصویر شاهد



 
 
 

 

برای قاضی  و زنده ویدیو کنفرانس و به صورت آنلاینصورت تصویری از طرقی همچون استفاده از نرم افزارهای 

ایجاد  زمانهم یریپلتفرم تصو کیدعوا در  نیشهود و طرف ،یبا حضور قاض و در مجموع جلسه مجازی از شوداحر

و نیز تمامی مسائل مربوط به امنیت و اصالت ابزار ارتباطی  گردد و امکان پرسش گری های آنلاین وجود داشته باشد

بر آن از منظر عرف  حضوری ر صدق شهادتبه خاط حضوریشهادت  است که صورتزیرا تنها در این تامین شود؛

شهود، احراز شهادت حضوری در نزد حضوری اگرچه به نحو مجازی است، صادق است. لذا ملاک در اعتبار شهادت 

 .است اگرچه به نحو مجازی باشد از منظر عرف قاضی

 نقد و بررسی مناقشات بر اعتبار شهادت در فضای مجازی .4

می  ،شهادت در فضای مجازی اعتبار برایرد شده در رابطه با حجیت شهادت شهود اطلاقات روایات واتمسک به 

 .که در ادامه بدان اشاره می شود را به همراه داشته باشد متعددیتواند مناقشات 

 و پاسخ آن ناقشه اول. م1-4

: 4174؛ مظفر، 44-1: 4143)آخوند خراسانی، تصور معنا توسط واضع قبل از وضع از جمله بدیهیات است بدون شک

)ر.ک: روایات وارد شده در رابطه با حجیت شهادات اتچطور می توان به اطلاق مطلقبا حفظ این مطلب،  (.99: 4ج

تمسک نمود، در حالی که تصور واضع در هنگام وضع  به عنوان دلیل محکمه پسند (149-743: 23ج :4141حرعاملی، 

و مصادیق و معانی  بوده است و فیزیکی سنتینی شهادت یع تنها منحصر در مصادیق متعارف در زمان خودش

و به تبع آن مصادیق و معانی که خارج از  را تصور نکرده است همچون شهادت در فضای مجازی از شهاداتمستحدثه 

وضع و استعمال تابع تصور همان معانی و مصادیقی است که  تصور واضع باشد، لفظ نمی تواند برای آن وضع شود.

در هنگام  لذا با توجه به عدم تصور مصادیق جدیدعمل فیه لفظ شمرده شود. ستبه عنوان موضوع له یا م می خواهد

؟ بر این اساس با توجه به اینکه ، چطور می توان اطلاق لفظی را نسبت به مصادیق مستحدثه قابل انعقاد دانستوضع

مطلقات تمسک نمود و حکم مصادیق مستحدثه منعقد نیست، نمی توان به مقتضای  جدید اطلاق با نسبت به مصادیق

عصر کنونی، واژه های به کار رفته در سخنان شارع بر مصادیق و معانی در اگرچه  .(37: 4124 )صدر،را استنتاج نمود

عرف معاصر با زمان صدور  ،منتها باید در نظر داشت، ملاک در تمسک به خطابات شرعیه مستحدثه صادق است،

 که در واقع به عنوان یک وضع جدید تلقی می شود، ملاک دانست. را توان معنای عرفی فعلی خطاب می باشد و نمی

اگرچه در محاورات متکلمان عادی جاری است، منتها در سخنان  مذکورمناقشه  شاید این طور به نظر برسد کهالبته 

غیب و احاطه بر تمامی وقایع عالم  ، چراکه آنها عالم بهخداوند تبارک تعالی و روایات معصومین)ع( جایگاهی ندارد

، لذا نمی توان تصور مصادیق مستحدثه را در مورد آنها هنگام استعمال الفاظ دارند و دائره علم آنها وسیع تر می باشد

تکلم و سخن گفتن خداوند تبارک تعالی و معصومین  نظر داشتر منتها باید د به عنوان یک امر غیر معقول دانست.

بوده و خارج از عرف نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه متکلمینی بر حسب متعارف ه صورت عادی و ب)ع( با مردم 

 از معنایی که عرف از آن الفاظ می فهمد، و دقیق تر معنای وسیع تربه همچون معصومین )ع( هنگام استعمال الفاظ، 



 
 
 

 

و این طور  عرفا از آن الفاظ فهمیده می شود بر اساس همان معنایی است که  آنهااستعمال الفاظ توسط واقفند و لیکن 

و الا اگر معنا و وضع جدیدی مد نظر آنها بود، باید ما را  نیست که آنها وضع جدیدی را برای آن الفاظ در نظر بگیرند

 عرفی و وضع نشده اند، باید بر طبق همان معنا یبدان آگاه می کردند و به تبع آن زمانی که متذکر معنا و وضع جدید

 عمل شود.

را بتمامه به واضع نسبت داد، چرا که امکان تصور  دیجد قیعدم تصور مصاد توانینم اولا: :باید گفت پاسخدر 

 وجود دارد. نیز دیجد قیمصاد یاحتمال ای یاجمال

وع متصور و موض یاگرچه واضع باید قبل از وضع، معنایی را در ذهن خود تصور کند، ولی باید دانست که معنا ا:یثان

که در این صورت مصادیقی که برای واضع  شده است و بدون هیچ گونه قید و شرطی لحاظ ماهیت مهملهبه عنوان  له

وضع لذا  بوده است در آن طبیعت و ماهیت مهمله قرار گرفته و از جمله مصادیق آن به شمار می آید.نقابل تصور 

لحاظ نیست تا اینکه مصادیق مستحدثه از باب اینکه لحاظ  در معنای جامع مصادیق با در نظر گرفتن جمعِ الفاظ برای

 تصورقیود یا ملغی نمودن قیود  با لحاظ کردن ی متصور. به عبارت دیگر معناشمرده شوندوضع از نشده است، خارج 

 .(39: 4: ج4174؛ مظفر، 44-1: 4143)آخوند خراسانی، بلکه از باب عدم لحاظ قیود تصور شده است ،نشده است

برای آن طبیعت بدون قید وضع نموده است،  را را تصور نموده و لفظ «شهادت» واضع طبیعت در مساله حاضر، یعنی

 .روح معانی وضع شده استبرای  تربه بیانی شیوا لذا الفاظ برای طبیعت مهمله و

  و پاسخ آن مناقشه دوم. 2-4

اینکه  نظر از در مقام بیان بودن متکلم است.شد، بعد از اینکه لفظ باید شمول وضعی داشته بایکی از مقدمات حکمت، 

به احادیث ائمه)ع(  با مراجعهبا حفظ این مطلب،  از حیث شمول و دائره گسترده مفهومی در مقام بیان باشد. متکلم

روشن می شود که بنا و مشی ائمه)ع( بر بیان احکام موضوعات خارج از عرف آن زمان نبوده است و الا در ضمن 

شهادت را به عنوان یکی )ع( نیز اگرچه ائمهدر محل بحث . در حالی که به دست ما نرسید ،دیاید به ما می رسروایات ب

ق مجازی از آنها را که از مسائل مستحدثه به شمار دانمی توان حکم مص منتها مشخص نموده اند،از ادله اثبات دعوا 

بر تبیین حکم با در نظر گرفتن مصادیق و  ائمه)ع(بنای  چرا که می آید، با استناد به سخنان ائمه)ع( استنتاج نمود،

موضوعات عرفی آن زمان بوده است و قصد تبیین حکم را برای مسائل مستحدثه و آینده که خارج از عرف زمانشان 

به نمود. استناد  در مسائل مستحدثه همچون مسئله مورد نظر لذا نمی توان به اطلاق سخنان آنها ، بوده است، نداشتند

ب شارع مقدس بر آن بود که در مقام بیان نسبت به مصادیق دور از ذهن در آن زمان نیست، چرا که با اعبارت دیگر د

خصوصا  -در صورتی که اگر شارع مقدس نسبت به مصادیق متجدد و مستحدثه« لوکان لبان»در نظر گرفتن قاعده

در مقام بیان بود، باید به  -شهادت به نحو حضور مجازی مصادیق مستحدثه مورد ابتلا و شایع میان مردم همچون

 لآن را برای مردم احراز می نمود و چون احراز نکرد، می توان در مقام بیان نبودن شارع نسبت به مسائ از انحاء نحوی



 
 
 

 

ی آن است مقتضا انتفای در صدد بیان بودن ائمه)ع( نسبت به مسائل مستحدثه،مستحدثه را استنتاج نمود و به تبع آن 

 تمسک نمود. شهادت در فضای مجازیهمچون  که نمی توان به اطلاقات سخنان ائمه)ع( در رابطه با مسائل مستحدثه

 اشیاء طبایع به قرار گرفته و ی حقیقیه، در زمره قضایاقضایایی که بر احکام شرعی دلالت دارند: باید گفت پاسخدر 

بجنوردی، بی تا: موسوی ، 244: 1: ج4764؛ نائینی، 411: 4: ج4744، )آملیقضایای خارجی در زمرهگیرد نه  می تعلق

 ،همگیاند،  قضایایی که متکفل جعل احکام شریعت» میرزای نائینی به زیبایی در این زمینه نگاشته است .(461: 4ج

، به صورت ثبوت اند. حکمی که در این قضایا جعل شده است قبیل قضایای حقیقیه از باشند؛ افراد به ناظر اینکه بدون

مطرح بنای التزام به اگرچه لذا  (.161: 2ج بی تا: ،نائینی)«الوجود، به نحو قضیه کلیه است حکم برای موضوعِ مفروض

منتها با در نظر گرفتن حقیقی بودن قضایا و  در احادیث ائمه)ع( صحیح شمرده می شود، شده در مناقشه مذکور

را نسبت  بودن شارع مقدسبیان در مقام نی بودن دین اسلام، به راحتی می توان و نیز جاویدا ائمه)ع(احادیث وارده از 

تمسک )ع( با توجه به تمامیت مقدمات حکمت، به اطلاق روایات ائمه به مسائل مستحدثه احراز نمود و به تبع آن

حقیقی بودن قضایا و  بر تبع آنو به  آن دلالت بر تمامیت شمولیت دین اسلام و جاودانی بودن روایات متعددی جست.

 روایات ذیل اشاره نمود: که از جمله آن می توان به دلالت می کند روایات وارده از ائمه)ع(

روایات متعددی که دلالت بر شمولیت دین اسلام نسبت به همگان و مکلف قرار دادن همگان بر پیروی از  -4

حلال » تاز جمله این روایات می توان به روای دستورات دین و عدم اختصاص آن به فرد یا طائفه خاصی می کند.

در حجه  )ص(خطبه پیامبر اکرمو  (94: 4: ج4143)کلینی، « محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه

 شاره نمود. ا4(31: 2: ج4143)کلینی، عداالو

ا آیندگان بتوانند از آن استفاده نموده و آن روایات زیادی که دلالت بر حفظ نمودن و نگاشتن روایات نموده است ت -2

باب روایت »ای که مرحوم کلینی در کتاب الکافی بابی را با عنوان گونهبهرا به عنوان مرجع در حل مسائل قرار دهند. 

بدون . (94: 4: ج4143)کلینی، به این موضوع اختصاص داده است« الکتب و الحدیث و فضل الکتابۀ و التمسک بالکتب

 در صورتی که اگر روایات اختصاص به زمان معصوم)ع( داشته باشند، حفظ و نگاشتن آنها بی معنا خواهد بود. شک

تمامی مکلفین اعم از حاضر و غائب موظفند به دین اسلام به عنوان یک  :فوق می توان گفت روایات با در نظر گرفتن

ت به هر زمانی اگرچه زمان آینده بسیار دور باشد، می دین اسلام جاودانه بوده و نسبدین جهان شمول، عمل کنند و 

حقیقی  ،و مقدر الوجود مقتضای جاودانگی و شمولیت دین اسلام نسبت به مسائل آیندهتواند شمولیت داشته باشد. 

بودن قضایا و روایات ائمه)ع( می باشد، چرا که تنها در این صورت می توان روایات ائمه)ع( را پاسخگو مسائل عصر 

 یثبوت احکام و عدم تغییر شریعت و به عبارتدر مجموع می توان گفت که بر این اساس جدید دانست. ینده و آ

                                                           
ای مردم! به خدا سوگند، هیچ چیزی وجود ندارد که شما را به بهشت نزدیک و از »فرمایند: بر اساس مضمون این خطبه، پیامبر اکرم)ص( خطاب به مردم می .4

یزی نیست که شما را به آتش دوزخ نزدیک و از بهشت دور سازد، مگر آنکه شما را آتش دوزخ دور گرداند، مگر آنکه شما را به آن فرمان دادم؛ و نیز هیچ چ

 «.از آن بازداشتم



 
 
 

 

حقیقی بودن قضایا و روایات شارع مقدس ناشی از اصل ثبوت اصل شریعت و اصل ثبوت احکام شریعت می باشد که 

قابل احراز صل دوم نیز از طریق استصحاب گذشت، ثابت می شود و ا آن اصل اول از طریق روایاتی که دو نمونه از

بقای حالت سابقه)ثبوت احکام هنگام شک در تغییر یا ثبوت احکام شریعت، استصحاب . چرا که مقتضای اصل است

خاصّى که دلیل معتبری بر استثناى آن ثابت شود و شارع به نحوی از انحاء موقتی  مگر نسبت به مواردشریعت( است 

مسائل و موضوعات  حکم . حال با اثبات حقیقی بودن قضایا و شمرده شدن آنها به عنوان مرجعازدبودن آن را آشکار س

نسبت به مسائل مستحدثه که از جمله مصادیق موضوعات مقدرالوجود شمرده  )ع(می توان گفت که ائمه مقدر الوجود،

ت حکمت، به راحتی می توان به اطلاقات و به تبع آن با توجه به تمام بودن مقدما می شوند، در مقام بیان می باشند

است  از سنخ اطلاق شمولی دانسته را حقیقیه اییاقضچنانچه میرازی نائینی به صراحت  تمسک نمود. )ع(سخنان ائمه

ی که با توجه به روایاتاصل اولی در نتیجه  .(924-941: 2بی تا: ج نائینی،)که با مقدمات حکمت حاصل شده است

؛ 244: 2: ج4747)انصاری، میان تمام مسلمانان در تمامی اعصار می باشد که در اصول فقه اشتراک احکامگذشت، 

به عنوان  )ع(شمردن روایات ائمه. شده است« قاعده اشتراک در خطابات»از آن تعبیر به ( 914: 2نائینی، بی تا: ج

امامیه در استنباط احکام  در فقههمانطوری که قبلا گذشت،  قضایای حقیقی و تمسک جستن به اطلاق پس از آن

خصوصا احکام مسائل مستحدثه از اهمیت بسزایی برخوردار است و از گذشته های دور تا به امروز در میان فقهای 

   (.439: 4: ج4122، نراقی؛ 936: 2: ج4127، سبزواری ؛171-174 :4143سید مرتضى، )شیعه متداول بوده است
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)انصاری، رودشمار میوجو از وجود مقیّد پیش از تمسک به اطلاق، یک شرط لازم و مقدّم بر آن بهد، جستتردیبی

صورت منفصل، پس با توجه به رویه گسترده شارع مقدس در ذکر قیود به. ( 471 :4149؛ بروجردی، 413: 2: ج4747

توان با استناد به قید تردید حاصل شود، میوجوی وافی از مقیدات منفصل، در صورتی که نسبت به وجود ماز جست

جا که اصل بر این است که شارع در مقام بیان احکام به این معنا که از آن ؛، عدم وجود مقید را احراز کرد«البیاناصالۀ»

ت چه در موردی مقیّدی وجود داشت، مقتضای این اصل آن بود که شارع آن را بیان کند. بنابراین، از سکواست، چنان

منتها توجه به این نکته  .توان عدم وجود مقیدّ را نتیجه گرفت و بر اطلاق دلیل تمسک نمودشارع و عدم ذکر قید، می

لازم است که احراز مقدمه اخیر تنها در صورتی ممکن است، که شارع نسبت به آن مورد تقیید، مکلف به بیان باشد که 

بررسی و تتبع در روایات نشان  . ولیکنادر شده از شارع تمسک نمودتنها در این صورت می توان به اطلاق روایات ص

های پس از خود، از جمله زمان ای در خصوص بیان مسائل شرعی مربوط به دوراندهد که ائمه اطهار)ع( وظیفهمی

ل نوپیدا، بیت)ع( برای استنباط احکام مسائرو، تمسک به اطلاقات روایات صادره از اهلاند. از اینحاضر، نداشته

وَلِکُلِّ »، روایاتی هستند که ذیل تفسیر آیه شریفه این روایاتهمچون مسئله مورد بحث، با اشکال مواجه است. از جمله 



 
 
 

 

اشاره کرد که در 2توان به صحیحه برید بن معاویه عجلیدر میان این روایات، میاند. وارد شده( 3)رعد: « قَوْمٍ هَادٍ

روایت، ائمه)ع( تنها نسبت به مردمی که این مطابق با مضمون . (414: 4: ج4143ینی، کل)کتاب الکافی نقل شده است

در عصرشان زندگی می کردند، مسئولند و به تبع آن ائمه)ع( تنها نسبت به مردم این مقطع از زمان متحمل وظیفه بیان 

تی را متحمل نبودند، قطعا یسئولپس از خود، م های می باشند. لذا با توجه به اینکه ائمه)ع( نسبت به هدایت نسل

مستحدثه به اطلاق روایات  مسائل مسائل آینده خصوصا در متحمل وظیفه بیان نیز نبوده اند و به تبع آن نمی توان در

روایات دال بر حجیت شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات در نتیجه امکان تمسک به اطلاق  تمسک نمود. آنها

  ای صحت شهادت مجازی در نزد قاضی صحیح نمی باشد. بر دعوا در مرافعات

تمسک به این دسته از روایات و اثبات اینکه ائمه )ع( نسبت به نسل های آینده موظف به هدایت نمی  در پاسخ باید گفت:

 در صورتی می تواند صحیح باشد که ائمه )ع( در این روایات در مقام بیان خصوصیات واقع به همان صورتی باشند،

که است، باشند که تنها در این صورت با توجه به انعقاد اطلاق برای کلام، عدم ذکر می تواند کاشف از عدم وجود 

و به تبع آن افاده اختصاص کند؛ یعنی عدم ذکر هدایت گری امام )ع( نسبت به هدایت نسل های آینده در این 

هادی نسل های آینده باشد. ولی اگر ائمه )ع( در این روایات، می تواند کاشف از متحمل نبودن امام )ع( به عنوان 

روایات تنها در مقام حکایت حیثی واقع و اصل حکم بدون در نظر گرفتن خصوصیات واقع به همان صورتی که 

است، باشند، در این صورت با توجه به اینکه اختصاص مدلول مطابقی کلام است و از طرفی اطلاق نیز در این 

رای کلام منعقد شود، باید گفت که از عدم ذکر نمی توان عدم وجود را استفاده نمود. بر این صورت نمی تواند ب

اساس در صورت دوم، ذکر وظیفه هدایت گری امام )ع( نسبت به نسل های زمان خود، نمی تواند دلالت بر نفی 

 دهدایتگری امام )ع( نسبت به نسل های آینده کن

 بیان خصوصیات واقع توسط ائمه )ع( به همان صورتی که است، ،قتضای اصالۀ البیانمدو صورت فوق،  امر بین در دوران

به نسل  نسبترا که به تبع آن با توجه به انعقاد اطلاق در این هنگام، می توان اختصاص عنوان هدایت ائمه )ع(  می باشد

بور در صورتی می باشد که قرینه و دلیلی بر منتها همانطوری که پیداست، التزام به مقتضای اصل مز .استنتاج نمودزمان خود 

در این  خلاف آن وجود نداشته باشد، در حالی که همانطوری که در پاسخ به مناقشه قبلی گذشت، روایات متعدد زیادی

                                                           
جَعفَْرٍ )ع( فِی قَولِْ  عنَْ بُرَیْدٍ الْعِجْلیِِّ عنَْ أَبیِ محمد بن یعقوب عن عَلیُِّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ بنِْ هاَشِمٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ أَبیِ عُمَیْرٍ عنَِ ابنِْ أذَُیْنةََ. 2

( ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الْمُنْذِرُ وَ لِکُلِّ زَماَنٍ مِنَّا هاَدٍ یهَْدِیهِمْ إِلىَ ماَ جَاءَ بهِِ نَبیُِّ اللَّهِ )ص7اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکلُِّ قوَمٍْ هادٍ )الرعد: 

 .دِهِ عَلِیٌّ ثُمَّ الأَْوْصِیَاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍثُمَّ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْ



 
 
 

 

مسئله وجود دارد که مقتضای آنها، شمولیت احکام برای همگان و تمامی نسل ها و شمرده شدن روایات صادره از ائمه)ع( 

و شمرده شدن آن بزرگواران به  نوان قضایای حقیقیه می باشد که این همان عبارت اخری در مقام بیان بودن ائمه)ع(به ع

. لذا این روایات می توانند به عنوان قرینه شمرده شوند از اینکه امام)ع( در امثال عنوان هادی با نسبت به آیندگان می باشد

البته از میان روایاتی  جلی در مقام حکایت حیثی واقع و بیان اصل حکم می باشند.روایاتی همچون روایت برید بن معاویه ع

بیش از همه دلالت بر در مقام بیان بودن ائمه)ع( و شمرده  اسحاق بن یعقوبکه در پاسخ به مناقشه قبلی گذشت، توقیع 

از ناحیه امام زمان)ع( به اسحاق بن  که متن این توقیعشدن آن بزرگواران به عنوان هادی برای نسل های آینده می کند. 

 عبارت است از: یعقوب در فراز طولانی نوشته است،

: 2: ج4719صدوق، ) .«.. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أنََا حجَُّۀُ اللَّهِ علََیْهِمْ أمََّا الحَْواَدِثُ الْوَاقِعَۀُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حدَِیثِنَا »...

714-149.)  

مطابق با مضمون این توقیع، امر نمودن امام زمان)عج( به مراجعه به سوی راویان احادیث هنگام روبرو شدن با مسائل در 

زمان غیبت، مقتضی آن است که روایات ائمه پیشین)ع( نسبت به نسل های آینده حجت است که لازمه اش آن است که  

ز خود، در مقام بیان باشند، والا امر به رجوع به سوی روات در این توقیع لغو ائمه)ع( نسبت به نسل های آینده و بعد ا

 شمرده می شود.
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که در فرض مسئله تردید، عدم وجود قدر متیقن یکی از مقدمات حکمت در مقام تمسک به اطلاق است؛ در حالیبی

در روایات وارد شده در رابطه با  «شهادت» واژههمچون  ارع مقدسقدر متیقن از الفاظ صادر شده از ش ممکن است

 یعنی شهادت مصادیق مربوط به همان زمان (149-743: 23: ج4141ی، )ر.ک: حرعاملشهادت در باب مرافعات

مجازی  حضوری همچون شهادت حضوری از شهادت بوده باشد و شامل مصادیق مستحدثه و فیزیکی سنتی یحضور

 .ودنش در نزد قاضی

 تخاطب مقام در متیقن قدر به محفوف کلام که است ممکن صورتی در تنها اطلاق به جستن تمسکبدون شک پاسخ: 

 مانع است، خارجی وجود حسب به که خارجی متیقن قدر اما ؛شودیم فهمیده محاورات و خطابات خود از که نباشد

 داشته وجود خارج مقام در وی برای متیقنی قدر که آن مگر نداریم، مطلقی هیچ که چرا ؛باشدنمی اطلاق به تمسک از

 مقام حسب به متیقن قدر این اگر نیز مسئله فرض در(. 724: 4714 عاملی، مکی ؛213: 4143 خراسانی، آخوند)باشد

 قدر نوع از این وجود توانینم لیکن و شدیم اطلاق به تمسک از مانع بود، شارع مقدس سخنان از مستفاد و تخاطب

 غالبی مصادیق از اینکه باب ازمصادیق مربوط به زمان شارع مقدس  بودن متیقن قدر زیرا نمود، احراز اینجا در را قنمتی

از مصادیق غالبی  ملموسسنتی و یکی و زبه صورت فی شهادت در محل بحث نیز که همانطوری شودیم گرفته نظر در



 
 
 

 

 ومی شود  شمرده تخاطب مقام از خارج و مطلق بدلی قمصادی از یکی تحت نهایتا ،شمرده می شوند حضوری شهادت

 .شود اطلاق ظهور از مانع تواند ینم آن تبع به و شارع مقدس نیست سخنان متن از آن استفاده بر دلیلی هیچ
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حرعاملی، )ر.ک: عاتدر روایات وارد شده در رابطه با شهادت در باب مرافبه کار رفته « شهادت» منصرف از واژه

فیزیکی  حضوری یعنی شهادت واژه در عصر شارع مقدساین مصادیق و معانی متعارف از  (149-743: 23ج : 4141

 نیااینکه یکی از مقدمات حکمت، فقدان انصراف است، وجود  به . با حفظ این مطلب با توجهمی باشد و سنتی

معانی متعارف در زمان شارع به  دیرا مق سخنان شارع مقدسطلاق و ا شودمانع از تمسک به اطلاق می تواند انصراف 

مقدس، حکم مسائل  عنمی توان با تمسک جستن به اطلاق سخنان شار ،د این انصرافولذا با وج. دینما مقدس

 را استنتاج نمود. از شهادت حضوریمجازی نوع مستحدثه همچون 

 غلبه: از عبارتند که باشد لیذ گانهسه امور از یکى است کنمم انصراف، منشأ  :باید گفت به صورت خلاصه پاسخدر 

 متزلزل و بدوى ظهور یک حداکثر و نیست کار در انصرافى وجودی، غلبه مورد در .انس کثرت و اکملیّت وجودى،

 انصراف سبب بودن افراد اکمل صرف که گفت باید نیز اکملیت با رابطه در. شودمى زائل تأمّلى اندک با که آیدمى پدید

 قسم دو این در انصراف لذا. «اکمل فرد له و إلّا مطلق من ما» که چرا نبود استناد قابل مطلقى هیچ عالم در وگرنه نیست

 آن مرآت و عنوان و وجه کهطورىبه معنى، با لفظ انس و شدت از است عبارت ظهور چون .است متزلزل و بدوی

 به توجه با لذا .معنا اکملیت یا غلبه مجرد نه شودمی شمرده ظهور ینا علت تنها استعمال کثرت که گیرد قرار معنى

 ظهور انعقاد عدم موجب تواندینم محکم، انصراف نه است بدوی انصراف منشا اکملیت یا و وجودی کثرت اینکه

 صرافان خلاف بر و شودیم شمرده مستقر انصراف عنوان تحت که استعمال کثرت از ناشی انصراف تنها بلکه شود،

 آخوند)شود اطلاق انعقاد عدم موجب تواندیم است، رسیده ظهور مرحله به اینکه به توجه با قبلی قسم دو از ناشی

 دیدگاه دادن قرار معیار با ذال .(214 تا: بی حائری، موسوی ؛191-197 :4ج :4149 جزائری، ؛32: 4143 خراسانی،

 در عصر شارع مقدس شهادتمربوط به مصادیق متعارف از ، حضوری شهادت مصادیق ینبیشتر اگر حتی اصولیین،

های به کار رفته در سخنان شارع  واژه کردن پیدا انصراف که گفت توانینم هم باز ،باشد یعنی شهادت فیزیکی و سنتی

سخنان و  تقیید موجب است، وجودی غلبه از ناشی کهدر عصر شارع مقدس  یمصادیق متعارف از واژه ها بهمقدس 

ای  واژهبلکه همانطوری که قبلا گفته شد، حداکثر چیزی که از  .شودیم صادر شده از شارع مقدس اتروای

شهادت  از واضحات است که در حضور قاضی است ونمود، ادای شهادت  در روایات می توان استظهار« شهادت»چون

ز مصادیق شهادات حضوری ، نیز اشمرده می شودبه نحو مجازی برای قاضی که شهادت به نحو حضوری مجازی 

 است.

 و پیشنهادات نتیجه گیری



 
 
 

 

تحت عنوان شهادت در فضای  اخذ شهادت از راه دور یبرا یدیدر حوزه ارتباطات و قضا، امکان جد یتحول تکنولوژ

 حضوری بودن بحث بر مبنای موضوعیت داشتن شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، نمبت بافراهم کرده است. مجازی 

ناشی از  مناسبت بین حکم و موضوع بهبا توجه  شهادت شهوداعتبار ادای شهادت در حضور قاضی در شهود در دادگاه و 

 می شود. دانسته شرط در روایاتِ دال بر حجیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا،  عقلائیه اتارتکاز

دال بر حجیت شهادت به عنوان یکی از  رفتن اطلاق روایاتبا در نظر گبه نحو مجازی در حضور قاضی  شهادتادای نیز 

با از آنجایی که معتبر است، چرا که شهادت در این روایات مقید به شهادت سنتی نشده است. از طرفی  ادله اثبات دعوا

در نزد  حداکثر می توان حضوری بودن شهادت شهود را ئیهعقلا اتناشی از ارتکازاستناد به مناسبت بین حکم و موضوع 

استفاده نمود، در مجموع می توان با در مناسبت  قاضی اثبات نمود و تقیید حضور به فیزیکی بودن آن را نمی توان از این

البته در صورتی که -نظر گرفتن صدق عرفی حضور بر حضور در فضای مجازی، قید حضور را نیز در شهادت مجازی 

احراز نمود و این شهادت را همچون شهادت  -جود داشته باشددر شهادت مجازی و چند به نحو مجازیهر حضور 

 .  انستدحضوری به نحو فیزیکی معتبر 

و امکان حضور شهود از  یدسترس لیتسه :می تواند دارای مزایای متعدد مهمی همچونهرچند شهادت در فضای مجازی 

، یدادرس یهانههزی کاهش، ادله یآورعدر جم عیو تسر یجلسات حضور لیتشک یکاهش زمان انتظار برا، دور یهامکان

می باشد و  ییدر نظام قضا تالیجیبا اهداف کلان تحول د بودنراستاهم همه مهمتر ازو امنیت  و حمایت از شهود  افزایش

 ولی در عین حال ،شودیجامعه مدرن م یازهایبهتر به ن ییگوو پاسخ یمحورعدالت ،یورموجب ارتقاء بهره به تبع آن

 ،یریپذتیکاهش حس مسئولی صداقت شاهد، ابیکاهش امکان ارزد، شاه تیهو قیعدم احراز دقمعایبی همچون:  دارای

راهکارهایی همچون:  شودپیشنهاد می می باشد. لذا ی و احتمال دستکاری محتوا ررسمیغ طیاز مح یناش یفشار روان

و  چهره( صی)اثر انگشت، تشخ کیومتریب ییشناسا ال،تیجید یامضا :مانند یاچندمرحله تیهوز احرا یهااستفاده از روش

ی هرچه بیشتر آگاه برای یجلسات آموزش یبرگزارو  معتبر یتیامن یگواه یو دارا شدهیرمزگذار یهااستفاده از پلتفرم، ...

دقیقی  یرسم یهانامهنییآقضات مدنظر قرار گیرد، به طوری که حتی الامکان تمامی معایب را بپوشاند و مهمتر از همه 

موجب  ،یشهادت مجاز یمشخص برا یچارچوب قانون زیرا فقدان. شود در فضای مجازی تدوینشهادت  یبرا

و  ییقضا یتوسط نهادها یرسم یهانامهنییآ نی. تدوشودیم یدادرس ندیمتناقض و کاهش اعتبار آن در فرآ یرهایتفس

به  تواندیشهادت، م یجرا، و نحوه ضبط و نگهدارضمانت ا ت،یشهادت، نحوه احراز هو رشیپذ طیشرا مشتمل بر

 .دینما یریجلوگ یکمک کند و از بروز اختلافات حقوق ندیفرآ نیا یاردسازاستاند
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